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گهی تلفنی  قبول آ

برگ سبز پراید مدل 98 بشماره 
انتظامــی 693 ج 16 ایــران 89 
 M13/6339211 بشماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 MAS421100K1256887
بنام حسن اینانلو یغمورلو مفقود 
و از درجه اعتبار ســاقط می باشد. 

بوئین زهرا

آگهی مفقودی مبایعه نامه
بــه اطــاع می رســاند مبایعه نامــه عادی 
فی مابیــن آقای مهــدی آقچرلو)خریدار( 
فرزند رضا به کد ملی 0589526634 
و آقایان حسن قمی فرزند امیر و فرهاد 
صالحی پور فرزند فــرخ در خصوص یک 
قطعــه زمین بــه مســاحت 98 مترمربع 
واقع در روســتای پیغمبر از شهرســتان 
رباط کریــم در تاریخ 1380/1/8 تنظیم 
گردیده است مفقود شده است هرگونه 

سوءاستفاده پیگرد قانونی دارد.

کاری  وکالــت  و  ســبز  بــرگ 
خــودروی ســواری پیــکان به 
د 56  انتظامــی 731  شــماره 
ایــران 87 بــا شــماره موتــور 
شــماره  و   11158260667
شاسی)بدنه( 0082483615 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
 93 مــدل   150 تــف   ها
مــی نتظا ا ه  ر شــما  بــه 
541 یــران  ا  -26777 
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
و   0150NC5015290
شماره تنه 9321268 مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است.

تیبــا  خــودرو  ســبز   بــرگ 
مدل 1400 به شماره انتظامی 
 41 ایــران   -39 ن   338 
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
 M 1 5 / 9 1 7 5 4 8 6
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAS811100M5729381

مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز و سند کمپانی کامیون 
باری ولوو اف ام سفید مدل 82 
 به شــماره انتظامــی 971 ع 34 
ایران 54 موتور 007210 شاسی 
YV2J4CJC33T837904 به 
نــام محمــود زارع زاده ابرقویی 
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی 
 وانــت مــزدا 1600 دوکابین 
نوک مدادی مدل 74 به شماره 
 انتظامی 466 ص 43 ایران 49

شاســی   220664 موتــور 
نــام  بــه   7416D01162
حســینعلی کرمــی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

اینجانب رسول خوشرو مالک وانت پیکان 
1600i بــه شــماره انتظامــی 445 ق 93 
ایران 93 موتور 114F0053524 شاسی 
NAAA36AA9DG2976888 به علت 
مفقودی ســند کمپانی و برگ سبز تقاضای 
رونوشــت المثنی نموده ام چنانچه هرکس 
ادعایــی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقی ســازمان 
فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور 
طبــق ضوابــط اقــدام خواهد شــد. ضمنا 
مدارک مفقود شــده، فاقد اعتبار اســت. 

مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودرو

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار 

65222933 

026-32226013  32224411 کرج 

دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

آگهی های مشاور حقوقی

مفقودی

خرید و فروش فیش  
حج - مکه خرید و فروش

 و اجاره

کلیه املاک

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

18/000/0009/000/0004/500/000روزنامه کیهان

63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان انگلیسی

63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان عربی

10/920/0005/460/0002/730/000مجله کیهان ورزشی

10/920/0005/460/0002/730/000مجله زن روز

4/410/0002/205/0001/103/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ960/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال ۱۴۰۱

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

33112193
33112291 
33902599
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33118052
33911568
 33119236
33112195

)مشاوره تلفنی رایگان(
قبول وکالت در دعاوی: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طاق، مهریه
مطالبه طلب، چک و سفته، ملکی، ماده 100 کمیسیون شهرداری

دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور
)با مجرب ترین مشاوران و وکای پایه یک دادگستری( 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30 صبح تا 18 عصر

665 665 تلفن: 4 الی 52
0912 388 همراه: 4694

دفتر وکای دادگستری

خرید و فروش 
انواع خودرو

بنایی 
و خدمات

حمل و نقل

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

اجرا نما رومی سیمانکاری 
آب صاف و شسته

09126345828
09126709974

باغچه فروشی 
جنب فرودگاه امام تهران

دارای آب، برق سند تک برگ 
درختکاری شده

300 متری= 450 میلیون
09121533817

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

خرید و فروش ویژه فیش حج
تمتع و عمره بهترین قیمت
انتقال مالکیت یک روزه

021-91003603

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت اول(

نــب  اینجا فارغ التحصیلــی  مــدرک 
معصومه مهرآرا فرزند رستم به شماره 
شناســنامه 4130 صادره از اهواز در 
مقطع کارشناسی رشــته مترجمی زبان 
انگلیســی صادره از واحد دانشــگاهی 
آبــادان بــا شــماره 0320230 مفقود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسامی واحد آبادان به 
نشانی: خوزستان، آبادان، ایستگاه 12 
فیه، میدان پرستار، روبروی بیمارستان 
طالقانــی کدپســتی 6317836531 و 

صندوق پستی 666 ارسال نماید.

adabhonar@kayhan.ir

صفحه ۶
یک شنبه ۱8 د ی ۱۴۰۱ 
۱5 جماد ی الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۱۳

تازه رسیده ایم. از راه. از سفر. سفری که زیاد 
دور نبود. از سال های نه چندان دور. از یادآوری 
روزگار خوبی که به آن می گویند نوستالژیک. 
از دهه شــصت. از هزار و ســیصد و انقلاب به 
بعد. از دل حادثه هــا. از دوران دلهای خوش. 
از زمان زیبا بودن سادگی. از شیرینی لهجه ها. 
از افتخار به لباس خاکی. از دوره یک چفیه با 
خط های سیاه بر زمینه سفید. از استواری قدم ها 
با کتانی. از عصر گم شدن پلاک ها، پلاک های 
شناسایی. از بالا بلند کوه های یخ زده. از عمق 
رمل های داغ. از میــان نیزارهای بی حدود. از 
گذرگاه آتش و دود. از شــدت حب به میهن. 
از متلاشــی شــدن تن. از جا ماندن بی نام. از 
جاویدالاثر شــدن. از گمنامی. از آرزوی شهید 

بودن. ما! تازه رسیده ایم.
ببخشید دیر آمده ایم. تنها ماندید. سخت 
گذشته بر شما. مقبره ای در بهشت زهرا است 
کــه گنبدش گویای نامی بزرگ اســت به نام 
خمینی. ما دوستش داشتیم و داریم. ما عاشقش 
بودیم و هســتیم. در باورمان امام بود. یقین به 
کلامش داشــتیم و نگاهمان بر دهان او بود تا 
چه فرمان می دهد. پیر بود و برآستان او ارادت 
ما قد کشید؛ زیر سایه لطفش. خمینی بی تکلف 
بود، اما تکلیف را از نتیجه جدا کرده بود و خیلی 
خلاصه می گفت ما مامور به وظیفه ایم و بر ما 
تکلیف نهاد. ما اهل هر کجای این وطن هستیم. 
مــا را بگویید فرزندان ایران. پدرمان شــمال. 
مادرمان جنوب. خواهرمان غرب و برادرانمان 
را شرق بنماید. ما از حدود خزر تا خلیج فارس 
تن گسترانیده بودیم در دفاع مقدس. در شرح 
عشــق. در دل دادگی. در گسستن از تعلق به 
هر چه غیر از او. ما فرزندان خاکیم. خاکِی که 

شدند بهاری  که  زمستان  هایی 
عزیزالله محمدی )امتداد جو(

در موعد عملیات ها عرصه جانبازی و ایثار شده 
بود و بعد از آن به شــمیم عشق معطر. شب تا 
ســحر مناجات کردیم. گریستیم. برادران مان را 
در آغوش کشیدیم و سربند یکدیگر را بستیم. 
انگشتر، هدیه اعلای ما بود برای بعدمان و یک 
قمقمه آب، ذخیره در حســرتمان برای زیارت 
علقمه. پشتمان گرم بود به آرزویی که فریادش 
می زدیــم از عمق جان: »کربلا، کربلا ما داریم 
می آییم« و دعای خیر امام امت و امت امام بود 
که دل مان را به وعده نصرت خداوند گرم نگه 
می داشت، که ما را از هر ناممکن عبور می داد. 
سرگذشتمان، از سر گذشتن بود و سرنوشتمان 
را خدا با عشــق سرشت و این شراب طهور را 
در جامی ریخت که »الســتَ بربکم« و تا از ما 
ندای »قالوا بلی« برخاست آن شراب طهور را 
در گلوی ما ریخت و شــیدایی ما از آن هنگام 
آغاز شد. شیدایی ما جنونی مسری بود که حتی 
می توانســت آب و خاک را، حتی می توانست 

جزیره ای را مجنون کند. به پرواز در آمدیم در 
عرفــه ای با نگاه عباس بابایی... تکبر دژخیم را 
در هم کوبیدیم با عباس دوران... صد قافله دل 
همره ما شــد با صیادی که صید دل می کرد... 
از خاک »سوباشی« جوانه های مقاومت سر زد، 
جوانه هایی که امــروز به درختی تنومند بدل 

شــده اند... آری ما بودیم که داغ می دیدیم و از 
پا نمی نشستیم چرا که ما »همت« سرودن درد 
را داشتیم وقتی که پیکر »باکری«ها برنگشت.
ما رفته بودیم به این عشق که امام مان بماند 
امــا چه می توان کرد که هیــچ موجودی را از 
مرگ گریزی نیست... غم اگر با رفتن پیرجماران 
بارید اما شــکر خداوندی را که ما را بدون ولی 
نخواست و چتر ولایت مردی از تبار علی)ع( و 
فاطمه)س( را بر سرمان گسترانید و چشمان 

غمدیده ما را به چهره سیدعلی نواخت. 
ما در تکه تکه کاغذهایی خونین ســفارش 
داشتیم، کاغذهایی که وصایای برادرانمان بود 
که پر کشیده بودند با نوای »ارجعی الی ربک« 
کاغذهایی که جملاتی بر تن شان نقش بسته بود 
در پیروی و حمایت از ولایت و اینکه مبادا تنها 

بماند امام روزگار... 
اگــر خوب گوش فرادهی اگر جان و دل را 
از غیــر بزدایی آنگاه هنوز هم می توانی صدای 

گــرم و جانبخش شــهدا را بشــنوی که با ما 
سخن می گویند: بر ما روزگار چنان گذشت که 
نفــس را تا دم آخر پیوند زدیم به ذکر مبارک 
نام بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا)س(... 
خاک بودیم و خود را به سرچشــمه نور پیوند 
زدیم و کیمیا شدیم. می دانیم، سخت شد بعد 

از ما برای شــما و هجوم دژخیمان و لشکریان 
ابلیس به جانب کهن گستره ایران و فرهنگ و 
تمدنش و دین و باور مردمانش و براعتقاد مردان 
پولادینش و بانوان پاک دامنش. شما ماندید و 
هجوم یکریز خفاشان و کرکسان و لاشخوران 
به اشــکال گوناگون با آوازی ناموزون که برای 
تن های موزن سر داده بودند که در حلقوم مردم 
شراب تغیر ذائقه بریزند تا تهاجم را از فرهنگ به 
شبیخون فرهنگ برسانند و در نهایت به ناتوی 
فرهنگی رساندند. شما نیز مثل ما... مثل ما که 
تنها بودیم در برابر اتحاد همه اشــرار عالم... و 
تنها امیدمان به خداوندی بود که در وعده هایش 
هیچ تخلفی نیست که »ان تنصرالله ینصرکم« ما 
خدا را خواندیم و دژخیم را از خاکمان راندیم... 
اکنون نیز بار امانت بر دوش شماست که خاک 

و خاکریزتان را به دشمن واگذار نکنید.
رنگ در رنگ و شکل در شکل دیدیم که از 
خیابانها فتنه ســر بر آورد اما ملت بزرگ ایران 
که همواره کارهای نشــدنی را ممکن کرده و 
راه هــای صعب را گذرانده به جهانیان نشــان 
داده کــه می تواند در زمســتان گل دهد و به 

بار بنشــیند، می تواند زمستان را غرق در بهار 
کند روزگاری خروشان بهاری را به جان بهمن 
افکند و ایامی دیگر پای بهار را به خانه دی ماه 
باز کرد آن هم در نهمین روز آن. نفاق و جهل 
مدرن و عناد دست در دست هم آمده بودند که 
این سرزمین را در نفرینی زمستانی فرو برند و 
آن را دچار رخوت و انجماد ســازند اما ناگهان 
گویی دماوند از خواب دیرپای خود برخاست و 
فوران کرد و انجماد و رخوت را عناد و نفاق را 
در خویش ذوب ساخت در همان ایامی که به 
تبعیت از معاویه و یزید به خیمه های حسینی 
هجوم بردند و از این اما غافل بودند که »ما ملت 

امام حسینیم)ع(«.
باور کنید که می دانیم قصه ســر دراز دارد 
و شــرح زر و زور را از کاخ کوفه و ابن زیاد، تا 
به امروز می توان دنبال کرد. اقتصاد در لیبرال 
و ســرمایه و مارکس، توان  اندیشه بر خاک را 
سســت می کند و پایه های ایمان را می لرزاند 
و اگر به بهانه تمدنها به گفت وگو بنشــیند در 
سازمان ملل، پس حتما رنگ انقلاب ها نیز تغیر 

خواهد کرد.

می توان به خویش برگشت. به اصل وجود. 
به شکوه و فرّ ایمان. به صلابت دوران. به فخر 
ایران. ما دشمن را رو به رو می دیدیم، ولی شما 
در درون جســت وجو کنید. ما دشــمن را از 
خاک بیرون کردیم و حالا دشمن بر ذهن شما 
حمله کرده. درک و ادراک، ریشه در حواس و 
هوش و ذکاوت و جان ایرانی اســت و ترکیب 
 طوفــانِ حیله ها، قامت پایــدار کوه میهن را 

بر هم نمی زند.
فتح یا تســخیر یا مسخ یا هر چه که باشد 
در عصر دنیای دانش و تکنولوژی، ما اعتبار از 
کلام نبــی داریم و ایرانیــان علم را گر چه در 
ثریــا یا هرکجای چرخ نیلوفری باشــد به زیر 
خواهنــد آورد؛ بدانید کــه تابوتهای ما پیدا یا 
نهان و گم، بر روی هم اگر چیده شدند، چون 
نردبانی باید مردان سرزمین سلمان پله به پله 
تا به سمت خدا، به شهر علم که دروازه هایش 
ابن ابی طالب بود دست یابند و مدینه اگر برای 

جست وجوگران فاضله یاد شده، همانجاست. 
کربــلا قصــه ای ناتمــام اســت. لحظه 
لحظه هایش؛ آنگاه که ســدی از خباثت رود 
را بر عطش کودکان بســت، تاریخ گواه شد 
که خون بر شمشیر پیروز است. مثل امروزکه 
ما گواهیم شــما امت بی مثال گیتی، تهدید 
و تحریــم را در هر گونه انقباض یا انبســاط 
اقتصاد تاب می آورید و یقین داریم که چون 
قصه شعب ابی طالب، موریانه بر پیمان ظلم 
و تحریم ظالمان دندان خواهد زد و شراره ها و 

شعله های فقر مردم و سودای ثروت مال اندوزان 
به قعر تاریخ نیکان و بدان خواهد پیوست.

او با ما بود. قاســم! هشت ســال مداوم. و 
حتی آنگاه که آن فرزانه گفته بود: ســربازان 
من اکنون در گهواره هستند. او جا مانده بود و 
بی قرار بود و شیفته و عاشق شما. سیاه جامگان 
لاالــه الاالله گوی تکفیری بــا خوی توحش و 
تحجر آنگاه که چون هرزه علفهای بی شمار از 
هر کجا، به فرمان شــیطان اکبر سر بر آوردند 
به اذن آن مرد خراســانی خامنه و به شــوق 
پیوستن به احمد کاظمی و خیل یاران دست 
از پا نشناخت و چون شیر بیشه بر تارک وجود 
دولت خود خوانده عراق و شام تاخت و صادقانه 
وعده داد که بر چیند غائله دست ساز جهل و 
تکفیر را. او با ما بود و ســنگر به سنگر و شهر 
به شــهر حتی به التماس گلوله ها ایستاده بود 
که پر بکشد به سمت خدای که دوست داشت 
پاکیزه به سمتش برود. و دعا کرد و در آسمان 
نیت کرد که اگر وقتی بر زمین نشست خدا او 
را پاکیزه بپذیرد انگشترش را به یادگار برای شما 
بگذارد و اگر داغتان تازه نمی شود می گوییم که 
ما هم دلتنگ دیدار او بودیم و شما چه خوب 
قدرشناسید و چه با عظمت روی شانه های خود 
او را بدرقه کردید. او گفت: من سربازم. و گفت: 
مردم عزیز ایران، جان من هزار بار فدای شما 
و هزار تکه شــد تا نامش و یادش هزاران سال 
بر یادها بمانــد؛ گرچه بعد از او هر چه مگس 
است عِرض خود می برد این روزها، و برای شما 
زحمت می دارند؛ اما، عرصه ســیمرغ است که 

هزار قاسم می رویاند از خاکستر او.
آمدیــم. چــه مهربانید. چه باشــکوه، ما به 
زحمت نبودیم راضی، روی شانه های پر صبر و 
استقامت و پایدارتان سنگینی می کنیم. نباشد 
که پای مادری در اســتقبال ما خسته شود. ما 
به نام مادر و برای مادر، چون عباس، حســاس 
بودیم. نباشــد که کودکی رنجــور و یا چادری 
خاکی شود، همان یک کوچه کافی است؛ کوچه 
بنی هاشم. راستی غریبه که نیستیم؛ حالا که ما 
هم از خاکریزها به خیابانها آمدیم و با شما قدم 
می زنیم، کمی احساس می کنیم ما این جا چقدر 
غریبیم. بی شمار کاخها، گویی روی رنج و جان و 
روح مردم ساخته شده اند و یقه های تا به این حد 
سفید نمی دانیم برای چیست؟! چقدر ما غریبیم، 
اینها که آزادند سر را بدون روسری و تن را بدون 
چادر در خیابان زندگی به نام زن فریاد بزنند ما 
را نمی شناسند؛ شاید از یادشان رفته ایم و شاید 

کسی یادشان نداد که ما همیشه زنده ایم. 


